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Abstract
Religion is an important component of the culture of 
civilization and any nation. The Dean of Danes society 
is always seeking to strengthen the component that is 
religious. There are many in Iran, but some of them 
are considered to be a specific state and centre, and 
they can be used in shaping and continuity of some 
theories of society and some of them such as the 
King of Light, King Abdel Azim Hosni Hosni and the 
Emamzade Saleh. In this study, the quality and role 
of the King Abd al - Azim Al - Faysal City of Rey and 
Emamzade Saleh are analyzed. 
Key words: Religion, society, community, Shah 
Abdel - Azim, Emamzade Saleh

چکیده
دیـن، مؤلفـه‌ای مهـم از فرهنـگ هرتمـدن و هر ملتی محسـوب 
می‌شـود. جامعـة دیـن‌دار همیشـه درپـی تقویت مؤلفه‌ای اسـت 
کـه بـه آن، شـکل و شـمایل مذهبی می‌دهـد. امامـزادگان زیادی 
در ایـران هسـتند؛ امـا برخـی از آنهـا حالـت و مرکـز خاصـی 
محسـوب می‌شـوند و می‌تـوان از وجـود آنهـا در شـکل‌گیری 
و تـداوم برخـی نظریه‌هـای جامعه‌شناسـی بهـره بـرد و بعضـی 
از آنهـا ـ ماننـد شـاه‌چراغ، شـاه عبدالعظیـم حسـنی و امامـزاده 
صالـح، نقـش بسـیار مؤثـری در زندگـی جمعی مـردم و هویت 
اجتماعـی آنـان داشـته اسـت. در این‌پژوهـش کیفیـت و نقـش 
دوامامـزادة شـاه‌عبدالعظیم شـهر ری و امامـزاده صالـح تجریـش 

بررسـی و تحلیل می‌شـود.
واژگان کلیدی: دین، جامعه، جامعه‌شناسـی، شـاه‌عبدالعظیم، 

امامزاده‌صالح.
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مقدمه
دیـن نهـاد بزرگـی اسـت کـه عناصـر و مؤلفه‌هـای 
گوناگونـی دارد. هریـک از ایـن ‌مؤلفه‌هـا می‌تواننـد 
تأثیـر جداگانـه‌ای بـر جامعـه داشـته باشـند. از میان 
رهبـران  نقـش  دیـن،  بـا  مرتبـط  ایزارهـای  تمـام 
بخـش  فکـریِ  مراجـع  به-عنـوان  دینـی  مبلغـان  و 
مکانـی  به‌عنـوان  امامزاده‌هـا  و  جامعـه  از  بزرگـی 
بـرای ابـراز و تبلیـغ دیـن، جایـگاه منحصربـه فردی 
بـرای اعِمـال تغییـرات در جامعـه دارنـد. از دیگـر 
مباحـث مهـم در جامعه‏شناسـى دين نقـش باورهاى 
دينـى در تحـولات اجتماعـى بخصـوص نقـش آن 
چراكـه  اسـت؛  جامعـه  عقلان‏ىشـدن  فراينـد  در 
جامعه‏شناسـى ديـن بـه عنـوان كيـى از رهيافت‏هاى 
پديده‏هـاى  ماهيـت  شـناخت  پـى  در  دين‏پژوهـى 
دينـى از نـگاه جامعه‏شناسـانه بـوده و بـه نقـش دين 
از  كـه  ديـن  جامعه‏شناسـى  م‏ىپـردازد.  جامعـه  در 
قـرن نوزدهـم بـه اين‌سـو پيشـرفت قابـل توجهـى 
غربـى  سـه‌نظريه‏پرداز  تأثيـر  تحـت  اسـت،  داشـته 
يعنـى كارل ماركـس، اميـل دوريكـم و ماكـس وبـر 
بـوده اسـت. برخالف ماركـس و دوريكـم، ماكـس 
وبـر )1864ـ1920( مطالعـه وسـيعى دربـاره اديـان 
جهـان داشـت. او بـه بررسـ‏ىهاى مفصّلـى دربـاره 
بـودا،  هنـدو،  آيين‏هـاى  جملـه  از  جهـان،  اديـان 
تائـو، يهـود، و مسـيحيت پرداخـت، نيـز مطالعـات 
نتوانسـت  انجـام داد كـه  ناقصـى در مـورد اسالم 
آن را تكميـل كـرده و بـه پايـان برسـاند. با بررسـی 
چندجانبـة جوامـع مشـاهده می‌شـود کـه در بیشـتر 
و  مؤثـر  حضـور  صنعتـی،  جوامـع  حتـی  جوامـع، 
بـا  فعّالـی دارد. هرچنـد این‌حضـور ممکـن اسـت 
آنچـه در گذشـته بـود، تفـاوت داشـته باشـد و بـه 
شـکل‌های جدیـد و گوناگـون مطـرح باشـد؛ اما در 
هرحـال نمی‌تـوان حضـور آن را انکار کـرد و نادیده 
از  قاطعانـة برخـی  گرفـت. علیرغـم پیش‌بینی‌هـای 
اجتماعـی  فیلسـوفان  و  بزرگ‌ترین‌نظریه‌پـردازان 
اروپایـی قـرن نوزدهـم، مذهب نمرده اسـت. مذهب 
بـه دنبـال عصر روشـنگری و پیشـرفت علـوم، افول 
نکـرده اسـت. مدرنیتـه نوعـی شـک‌گرایی عمومـی 
و گسـترده را در دامـان نپـرورده اسـت. به‌اسـتثنای 
چندکشـور در اروپـای غربـی کـه البتـه نمونه‌هایـی 
قابـل اعتنـا و چشـمگیرند، اکثـر کشـورهای جهـان 
عماَلً از شـور و اشـتیاق مذهبـی در غلیـان هسـتند.

1. دین اسلام
اولاً هـدف از تعریف دین، تعریفی اسـت که بتوان آن 
را عملیاتـی کرد ثانیاً متناسـب با سـنجش دین‌داری با 
رویکرد جامعه‌شـناختی باشـد. بـه این‌معنـا که علاوه 
بـر توصیـف وضعیـت موجـود، وضعیت مطلـوب را 
نیـز ترسـیم کنـد. ثالثـاً انتقادهایـی ماننـد دوری‌بودن 
تعریـف دیـن منتفـی باشـد. البتـه گفته شـد کـه ارائة 
تعریفـی جامـع و عـام از دیـن و دیـن‌داری کـه همة 
ادیـان را شـامل گـردد، ناممکن اسـت. گرچـه امکان 
ارائـة یک‌تعریـف کلـی و مجمـلِ عـام وجـود دارد؛ 
امـا بایـد توجه داشـت کـه این‌گونـه تعاریـف کاربرد 
چندانـی نخواهد داشـت. بـا وجود این، ابتـدا تعریفی 
عـام از این‌دواصطالح ارائه و سـپس بـه طور خاص 
تعریفـی از دیـن اسالم و دیـن-دارِِ مسـلمان بیـان 

می‌شود.
دیـن اصطلاحـاً بـه معنـای اعتقـاد بـه آفریننده‌ای 
دسـتورهای  و  گرایش‌هـا  و  انسـان  و  جهـان  بـرای 
عملـی متناسـب با ایـن اعتقـاد اسـت. بنابرایـن افراد 
فاقـد اعتقـاد بـه آفریننده‌ای بـرای جهان و انسـان که 
پیدایـش پدیده‌هـای جهـان را تصادفـی و یـا صرفـاً 
معلـول فعـل و انفعـالات مـادی و طبیعـی می‌داننـد، 
»بی‌دیـن« نامیده می‌شـوند؛ امـا افـراد دارای اعتقاد به 
آفریننـده ای بـرای جهـان، به‌رغـم وجود انحـراف یا 
خرافـه در عقایـد و مناسـک دینـی، »بادیـن« شـمرده 
میـان  در  موجـود  ادیـان  این‌اسـاس  بـر  می‌شـوند. 
انسـان‌ها به دودسـتة حق و باطل تقسـیم می-شـوند. 
دیـن حـق عبـارت اسـت از آیینـی کـه دارای عقایـد 
درسـت و مطابـق با واقع بـوده و رفتارهایـی را مورد 
توصیـه و تأکیـد قـرار می‌دهـد کـه از ضمانـت کافی 
بـرای صحـت و اعتبـار برخـوردار باشـند )مصبـاح 

یـزدی، 1379، ص 11(.
هدایت‌هـای  از  مجموعـه‌ای  اصطالح  در  دیـن 
عملـی و علمـی اسـت کـه از طریـق وحـی و سـنت 
بـرای فالح و رسـتگاری آدمـی در دنیـا و آخـرت 

اسـت )جعفـری، 1357، ص 17(. آمـده 
از آنجـا کـه دین رسـمی کشـور، اسالم اسـت و 
بـا عنایـت بـه تبییـن مبانی الگوی بــــومی سـنجش 
بـرای دیـن اسالم،  دیـن‌داری، مناسـب‌ترین‌تعریف 
به‌معنـای  و  آن  محتـوای  براسـاس  آن  تعریـف 
مجموعـه‌ای از باورها، اخلاقیات و دسـتورالعمل‌های 
متناسـب بـا آنهاسـت کـه از طریـق خداونـد تبـارک 
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و تعالـی، مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه پیامبـر اسالم 
وحـی شـده اسـت. طـرف دیگـر نسـبت دیـن‌داری، 
و  پیچیـده‌  موجـود  انسـان  بی‌شـک  اسـت.  انسـان 
دارای سـاحات وجـودی متعـدد اسـت و همین‌امـر 
اسـت.  انسـان شـده  تعریـف  در  گوناگونـی  باعـث 
و  بیـانِ جنـس  هـدف  بـه  باتوجـه  منطـق  در  مثاًل 
فصـل، انسـان را حیـوان ناطـق تعریـف کرده‌انـد و یا 
روانشناسـان باتوجـه بـه هـدف خـاص خود، انسـان 
را موجـودی دارای روان تعریـف کرده‌انـد و ... البتـه 
همـة این‌تعاریـف باتوجـه به اهـداف خـاص مترتب 
بـر آنهـا، صحیـح اسـت. در پژوهـش پیـش روی ما، 
باعنایـت به تمـام تعاریف موجـود، ابتدا باید »انسـان 
متأله« تعریف شـود. انسـان متأله، انسـانی اسـت که با 
»الله« به‌عنـوان خالـق و پروردگار ارتبـاط برقرار کرده 

و این‌ارتبـاط دارای شـدت و ضعـف اسـت.
بـر این‌اسـاس می‌توان گفـت: دیـن‌داری نحوه‌ای 
از رابطـه اسـت کـه انسـان با یک‌دیـن یا آییـن برقرار 
می‌کنـد )رک، جـوادی آملـی، 1381، ص 25( که اولاً 
برحسـب ادیـان مختلـف تلـوّن پیـدا می‌کنـد و ثانیـاً 
برحسـب شـدت یا ضعـف، این‌رابطه تـدرّج می‌یابد. 
در این‌نوشـتار، منظـور از دیـن‌داری شـکلی از رابطـه 
اسـت کـه یک‌انسـان با محتـوای دیـن اسالم برقرار 
می‌کنـد و اهتمـام و التزامـی متناسـب بـا شـدت یـا 
ضعف آن رابطه به دین اسالم دارد. هرچند در حوزة 
دیـن و دیـن‌داری اصطلاحـات متعددی نظیـر اعتقاد، 
ایمـان، احـکام، و ... وجـود دارد با این‌حـال این‌گونه 
مفاهیـم به‌علـت تعریـف روشـن، نیـازی بـه تبییـن 
دقیـق نـدارد؛ امـا اخالق یکـی از مهم‌ترین‌مفاهیمـی 
اسـت کـه در الگوی سـنجش دیـن‌داری بـه کار برده 
شـده و می‌تـوان منشـاء بسـیاری از خطاهـای کـه در 
این‌الگوهـا ـ بخصـوص الگوهـای بومـی ـ راه یافتـه، 
اسـت  بنابرایـت لازم  کـرد.  این‌مفهـوم جسـتجو  در 

این‌مفهـوم را بـه دقـت تبییـن کنیم:
اخالق در لغـت، جمـعِ خِلـق بـه معنـی صفـت 
پایـدار و راسـخ، یعنـی ملکـه اسـت. پس اخالق به 
مجموعه‌ای از صفات پایدار در انسـان گفته می‌شـود. 
خـواه این‌صفات مثبت باشـد یـا منفی؛ امـا این‌مفهوم 
در اصطالح، معانی متعـدد دارد که می‌تـوان دوعامل 

زیـر را منشـاء این‌تعدد دانسـت:
الـف. هرمکتـب بشـری و غیـر بشـری براسـاس 
معرفت‌شـناختی،  مبانـی  و  اصـول  از  مجموعـه‌ای 

هستی‌شـناختی و انسان‌شـناختی شـکل گرفته است. 
تعاریـف  مبانـی،  و  این‌اصـول  در  تفـاوت  به‌علـت 
متفـاوت  نیـز  مکاتـب  همـة  در  مفاهیـم  این‌گونـه 

. ست ا
ب. باتوجـه بـه امـکان تفـاوت شـیوة نـگاه بـه 
این‌گونـه مفاهیـم در یک‌مکتـب، حتـی این‌مفاهیـم 
پیـدا  متعـددی  معانـی  معانـی  نیـز  یک‌مکتـب  در 

می‌کنـد. 
در  می‌تـوان  این‌دوعامـل،  بـه  باتوجـه  بنابرایـن 
مـورد اخالق به‌عنـوان یک‌مؤلفة بسـیار مهم در دین 
اسالم گفـت.1  از آنجـا کـه موضـوع اخالق، افعال 
یـزدی،  )مصبـاح  اسـت  انسـان  ارادی  و  اختیـاری 
انسـان  اختیـاری  فعـل  طـرف  و  17(؛  ص   ،1381
دیگـر،  انسـان‌های  انسـان،  خـود  خالـق،  می‌توانـد 
)طباطبایـی،  باشـد.  طبیعـت  و  دیگـر  موجـودات 
1389، ص 198(؛ گسـترة اخالق در دیـن اسالم 
اسـت.  وسـیع‌تر  بسـیار  مکاتـب  دیگـر  بـه  نسـبت 
بنابرایـن بـادی دقـت کـرد کـه در این‌مفهـوم بسـیار 
مهـم، در الگویـی کـه مبتنـی بـر دین اسالم اسـت، 
تعریـف  مثـال  به‌عنـوان  نگیـرد.2   تقلیلـی صـورت 
اخالق در دیـن اسالم بـه سـلوک جمعی انسـان‌ها 
و یـا حتـی بـه سـلوک جمعـی و اخالق در رابطـه 
بـا طبیعـت تعریـف دقیقـی نخواهـد بـود. افـزون بر 
ایـن، اخلاق در اسالم نسـبت بـه مکاتـب دیگر، از 
دوویژگـی تقریبـاً منحصربه‌فـرد برخوردار اسـت که 
عبارتنـد از: حُسـن فعلـی مربـوط بـه فعل و حُسـن 
فاعلـی مربـوط بـه انگیـزة فاعـل. بـا این‌توضیحات، 
اندیشـمندان اسالمی برای اخالق دوتعریف زیر را 

می‌کنند: ارائـه 
11 کارهـای . منشـاء  کـه  نفسـانی  صفـات  تمامـی 

پسـندیده یا ناپسـندیده می‌شـوند. چه آن‌صفت 
پایـدار و راسـخ باشـد و چـه ناپایـدار و زودگـذر.

22 گاهـی نیـز واژة اخالق صرفاً در مـورد صفات .
و افعـال پسـندیده بـه کار می‌رود کـه منظور از 
اخالق در این‌نوشـتار، همین‌معنی دوم اسـت.

دارای سه بخش مهم  را  متفکرین اسلامی، دین اسلام  همة  تقریباً   .1
اعتقادات، احکام و اخلاق می‌دانند. )رک، مطهری، 1392، ج: 2(

را  اخلاق  اسلام، گسترة  دین  دین‌داری  الگوی سنجش  در  2. عده‌ای 
سامان‌دهی حیات دنیوی و سلوک جمعی انسان‌ها یا اخلاق را به سلوک 
)رک، شجاعی‌زند،  دانسته‌اند.  طبیعت  با  ارتباط  در  و  انسان‌ها  جمعی 

1384، ص 24(
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2. دین مدنی
دیـن مدنـی اصطلاحی اسـت کـه اولین‌بـار ژان ژاک 
روسـو به سـال 1764 در کتاب »قرارداد اجتماعی« به 
کار بـرد. در این‌کتـاب او دیـن را در ارتبـاط با جامعه 
بررسـی می‌کنـد و فقـط بـه کــــارکرد اجتماعـی آن 
توجه دارد. روسـو قبل از بررسـی و شرح دین مدنی، 
بـه نقایـص و ضعف‌هـای مسـیحیت و ادیـان موجود 
می‌پـردازد و بـا بررسـی این‌نقص‌هـا، درنهایـت نـوع 
دیگـری از دیـن، یعنی دیـن مدنی را ارائـه می‌کند که 
از دیـد او، بهتریـن‌ و سـودمندترین‌دین بـرای جامعـه 
دارنـد،  موجـود  ادیـان  کـه  را  نقص‌هایـی  و  اسـت 
نـدارد. روسـو بـا اشـاره بـه ادیان قبـل از مسـیحیت، 
ازجملـه بت‌پرسـتی و یکی‌بـودن جنگ‌هـای سیاسـی 
جدایـی  عـدم  را  آن  علـت  آن‌دوره،  در  مذهبـی  و 
خدایان از تشـکیلات سیاسـی می‌داند. در دورة تسلط 
مسـیحیت بـر جهان، بـر این‌اعتقاد اسـت کـه جدایی 
را  دولـت  مــــذهبی،  از دسـتگاه  دسـتگاه سیاسـی 
تقسـیم می‌کنـد و باعـث اختلافـات داخلی می‌شـود. 
نوعـی  را  مسـیحیت  اخروی‌بـودن  و  روحانـی  وی 
ضعـف و نقص بـرای آن می-شـمارد کـه بی‌توجهی 
می‌تـوان  درکل  دارد.  پـی  در  را  دنیـوی  امـور  بـه 
گفـت کـه نظـر ناخوشـایند او بـه مسـیحیت دوعلت 
و  اخـروی‌  و  دولـت  از  مسـیحیت  جدایـی  دارد: 
روحــــانی‌بودن آن. روسو سـه‌نوع مذهب را معرفی 
می‌کنـد: 1. دیـن انسـان؛ 2. دیـن شـهروند؛ 3. دیـن 
کشیشـان. بسـیاری از جامعه‌شناسـان در حـوزة دیـن 
و تئولـوژی در این‌خصـوص بحـث کرده‌انـد. افـراد 
برجسـتة این‌مبحث عبارتنـد از: رابرت بال )Bellah(؛ 

الکسـی دو توکویـل؛ امیـل دورکیـم.
در دیـن مدنـی رابـرت بلا خـدا، محـور اصلی و 
مرکزی اسـت. البته این‌خـدا ویژگی‌های خاصی خود 
را دارد. خـدای دیـن مدنی، خدایی فعّـال و درگیر در 
تاریـخ ملـت، خدایـی اسـت کـه در هرآنچه بـه ملت 
و منافـع آن مربـوط می‌شـود حضوری گسـترده دارد. 
حضور او منفعل و سـمبولیک نیسـت؛ بلکه حضوری 
فعّـال اسـت و همین‌حضـور او باعـث تقدس‌بخشـی 
بـه ملـت و تاریـخ ملت می‌شـود. دیـن مدنـی امریکا 
در همـه عرصه‌هـای جامعـه حضـور دارد. هرچنـد 
کلمـن  نیسـت.  سـازمان‌یافته  به‌صـورت  این‌حضـور 

)coleman, 1981. p. 53(

در اعتقـاد توکویل آنچه اهمیـت دارد کارکرد دین 

بـرای جامعـه اسـت نـه ذات و حقیقـت دیـن. بـا در 
نظـر گرفتـن کارکرد آن بـرای جامعه، او معتقد اسـت 
کـه هرجامعـه‌ای محتـاج عقایـد و باورهای مشـترک 
و مشـابه اسـت کـه این‌وظیفـه بـر عهدة دین اسـت.

امـــــیل دورکیـم بـا »صـور بنیانی حیـات دینی« 
)1383(. وی از اصطالح »دین مدنی« اسـتفاده نکرده 
اسـت؛ امـا جامعه‌شناسـان معاصـری کـه دربـارة دین 
مدنـی بـه بحـث و نظـر پرداخته‌اند، متأثـر از نظریات 
او دربـارة دیـن هسـتند. ازجملـه می‌تـوان از رابـرت 
بال  بـرد.  نـام  معاصـر،  مهم‌ترین‌جامعه‌شـناس  بال، 
از دورکیـم به‌عنـوان کاهـن و حکیـم دیـن مدنـی در 
جمهوری سـوم فرانسـه نام می‌بـرد و در مقدمة کتاب 
 Emile Durkheim( »خـود »دورکیـم، اخالق و جامعـه
بـه بررسـی دیـن   )1973( )on Morality and Society

مدنـی دورکیـم می‌پـردازد. از دیـد او هرچند روسـو 
اصطالح دیـن مدنـی را وضـع کـرد و با آن شـناخته 
شـد؛ اما تحلیـل دین مدنی در جامعه‌شناسـی، بیشـتر 

متأثـر از امیـل دورکیم اسـت.
دورکیم به شـور و هیجان‌های ناشـی از اجتماعات 
و اینکـه چگونـه تأثیـرات جمعی باعث و منشـأ حسّ 
تقـدس در جامعـه می‌شـود، بـا تأکیـد فـراوان اشـاره 
می‌کنـد. اینکـه در این‌اجتماعـات، افـراد بـه کارهـا و 
اعمالی ازجمله شـور و شـوق یا خشـونت بیش از حد 
دسـت می‌زننـد کـه فـرد در حالت عـادی بعید اسـت 
کـه چنیـن اعمالـی انجـام دهـد. فـرد در این‌حـالات 
احسـاس می‌کنـد کـه دیگـر خـود او نیسـت؛ بلکه به 
موجودی تازه تبدیل شـده اسـت و نیرویـی او را وادار 
می‌کنـد کـه غیـر از آنچـه در حالـت معمولـی اسـت 
رفتـار کنـد و بیندیشـد. چنین‌محیط‌هایـی در انسـان 
این‌احسـاس را بـه وجود مـی‌آورد که دوجهـان متمایز 
وجـود دارد: یکـی جهـان عـادی و روزمره بـا رفتارها 
و افـکار معمولـی، به‌عبارتـی جهـان ناسـوتی و دیگر، 
جهانـی اسـت کـه او را از خود بیخـود می‌کند و باعث 
می‌شـود کـه رفتارهـای غیر معمول داشـته باشـد و به 
کلـی متفـاوت از زندگـی معمولی اسـت، بـه عبارتی، 
جهـان لاهوتـی اسـت. او بـا این‌توضیحـات و شـرح 
محیط‌هـای پر از شـور و غلیـان، به این‌نتیجه می‌رسـد 
کـه »فکـرت دیـن از همین‌محیط‌هـای پـر از شـور و 
غلیـان و از خـودِ همین‌شـور و غلیـان اجتماعـی پدید 

آمـده باشـد« )دورکیـم، 1383، ص 300(.
مهم‌ترین‌جامعه‌شـناس  بال،  رابـرت  نظـر  از 
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معاصری اسـت کـه در زمینـة دین مدنـی نظریه‌پردازی 
کـرده اسـت، دورکیـم وارث فکـری روسـو بـود؛ امـا 
یک‌شـکاف بـزرگ بیـن آن‌دو وجـود دارد. اینکـه دیـن 
مدنـی از نظـر روسـو، یک‌چیـز عملـی اسـت. بـرای 
یک‌ویژگـی  دورکیـم  بـرای  امـا  ترغیـب؛  و  تشـویق 
نوظهـور بـرای زندگـی اجتماعی اسـت. رابـرت بلا که 
متأثر از دورکیم اسـت، تعریف مشـخصی از دین مدنی 
می‌کنـد کـه علیرغـم اندکی ابهـام آن، با مشخص‌شـدن 
عناصـرش می‌توان گفـت که این‌تعریـف از دین مدنی، 
عینی‌تـر و ملموس-تر اسـت و می‌توان بررسـی تجربی 
کـرد. از نظـر بلا، نظـام مشـترک و دریافت‌های اخلاقی 
هرجامعة کارآمـدی بر دریافت‌های مذهبی قـرار دارند، 
یعنـی مذهـب، زیربنـای این‌دریافت‌هـای اخلاقـی یـا 
اخالق جامعـة کارآمـد اسـت. در بررسـی دیـن مدنی 
امریـکا، اسـتفاده از واژة خـدا را مهم‌ترین‌عنصر این‌دین 
می-دانـد؛ اما خدایی اسـت حافظ منافع ملـت و درگیر 
در تاریـخ ملـت. همچنیـن خـدای دین مدنـی از طریق 
روندهـای دموکراتیک شـناخته می‌شـود و حقوق مردم 

نـه از دولـت؛ بلکـه از خـدا نشـأت می‌گیرد.
حتـی  دینـی  فرقه‌هـای  همـة  از  جـدا  این‌دیـن، 
مسـیحیت اسـت. در این‌دیـن، جدایی کلیسـا از دولت، 
ویژگـی بسـیار مهمـی اسـت و باعـث آزادی عقایـد و 
مذاهـب و تسـاهل می‌شـود. از دیـدگاه او، دین در همة 
عرصه‌هـا ازجمله سیاسـت حضـور دارد؛ اما این‌حضور 
سازمان‌یافته نیسـت؛ بلکه وجهی استعلایی و فراتجربی 

نسـبت به همـة این‌حوزه‌هـا دارد.
 Richey and( البتـه بایـد افزود که ریچـی و جونـز‌
Jones( در کتـاب »دیـن مدنـی در امریـکا« )1974(، 

پنج‌مفهـوم از دیـن مدنی را که در نزد جامعه‌شناسـان، 
تاریخ‌دانـان، متألهـان و فیلسـوفان وجـود دارد، بیـان 
 folk( می-کنـد. این‌معانـی عبارتنـد از: 1. دیـن عامـه
 transcendent( اسـتعلایی.  عـام  دیـن   .2 religion(؛ 

 religious( دینـی  ملی‌گرایـی   .3 universal religion(؛ 

 Democratic( دموکراتیـک  ایمـان   .4 nationalism(؛ 

 Protestant civic( ؛ 5. تقـوای مدنـی پروتسـتانی)faith

.)piety

ارتباطات سنتی
دیـن نهـاد بزرگی اسـت کـه عناصـر و مؤلفه‌های 
می‌تواننـد  این‌مؤلفه‌هـا  از  هریـک  دارد.  گوناگونـی 
تأثیـر جداگانـه‌ای بـر جامعـه داشـته باشـند. از میـان 

نقـش رهبـران و  بـا دیـن،  ایزارهـای مرتبـط  تمـام 
مبلغـان دینـی به-عنـوان مراجع فکریِ بخـش بزرگی 
از جامعـه و امامزاده‌هـا به‌عنـوان مکانـی بـرای ابـراز 
و تبلیـغ دیـن، جایـگاه منحصربـه فردی بـرای اعِمال 
تغییـرات در جامعـه دارنـد. اهمیت مراجـع فکری در 
کشـورهای اسالمی ریشـه در دین دارد و بازگوکنندة 
آن اسـت کـه مذهـب، سیاسـت و اخالق ازهـم جدا 
نیسـتند. مراجـع فکـری سـنتی و مذهبـی در جوامـع 
اسالمی در شـکل‌گیری آراء و عقایـد عمومـی نقش 
تعیین‌کننده‌ای دارند )روان، 1378، ص 75(. آنشـل و 
اسـمیت معتقدند رهبـران دینی تأثیر بسـیارنیرومندی 
بـر رفتـار اعضـای دینـی خـود و بـه طـور کلـی بـر 
اعضـای اجتمـاع دارنـد. گرایـش رهبـران دینـی بـه 
موعظـه دربـارة فضایـل سـبک زندگـی سـالم به‌ویژه 
اگـر در متـون مقـدس ریشـه داشـته باشـند، می‌تواند 
عاملـی برای ارتقای عادات سـالم و کاهش هزینه‌های 
 Anshel and Smith, 2013, p.( .مراقـب بهداشـتی باشـد

)14

ارتباطات سنتی
ارتباطـات سـنتی، گونـه‌ای از ارتباطـات اسـت کـه 
عقایـد عمومـی  فرهنـگ و  تاریـخ،  باورهـا،  برپایـة 
جامعـه شـکل گرفتـه و در عینت حال آنهـا را ترویج 
و ترغیـب می‌کنـد. غالبـاً میان‌فـردی و چهره‌به‌چهـره 
اسـت. وقـوع انقالب مردمـی در ایـران قرن بیسـتم، 
ذهـن بسـیاری از متفکـران و صاحب‌نظـران ارتباطی 
را در سراسـر جهـان بـه این‌واقعیت معطوف سـاخت 
کـه هنـوز هـم ارتباطـات سـنتی در بسـیج عمومـی، 
هوشیاری‌سـازی اجتماعـی و آگاهی‌بخشـی از قدرتی 
خارق‌العـاده برخـوردار اسـت. به‌ویژه بخـش مذهبی 
آن در مقاطـع مختلفـی از تاریـخ درقـرن اخیـر ایران، 
نقـش و کارایـی خـود را بـه ظهـور رسـانده اسـت. 
تجربـة نهضـت تنباکـو، انقالب مشـروطه و قیام 15 
خـرداد از دیگرنمونه‌های تأثیر ژرف ارتباطات سـنتی 

هسـتند )فرقانـی، 1382، صـص 38 و 47(.
اسـتاد   ،)Everett M. Rogers( راجـز  او.‌  اورت 
این‌زمینـه  در  ارتباطـات  امریکایـی  صاحب‌نظـر  و 
دیدگاه-هـای مهـم و قابـل مطالعـه‌ای عرضـه کـرده 
اسـت. او معتقد اسـت درسـی کـه کشـورهای جهان 
اسـت  ایـن  بگیرنـد  ایـران  انقالب  از  بایـد  سـوم 
کـه اهمیـت بیشـتری بـه کانال‌هـای بیـن فـردی و 
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به‌رسـانه‌های کوچـک بدهنـد. معتمدنـژاد، اسـتاد و 
محقـق علـوم ارتباطـات در این‌زمینـه نوشـته اسـت: 
»تجربـه انقالب اسالمی نشـان می‌دهد کـه امکانات 
ارتباطـات سـنتی، بالقـوه  توانایـی آن را دارد کـه بـه 
معتقـد  همچنیـن  وی  کنـد.«  کمـک  مـا  هدف‌هـای 
اسـت کـه ارتباطات سـنتی بهترین‌شـیوه‌ای اسـت که 
می‌تـوان از آن برای اهداف توسـعه اسـتفاده کرد و از 
طریـق آن می‌تـوان شـرایط بسـیج عمومـی را فراهـم 
کـرد. او باور دارد وسـایل ارتبـاط الکترونیک باتوجه 
بـه مخاطبـان مـورد پوشـش، به جـای آنکه جانشـین 
وسـایل ارتباط سـنتی شـوند، باید مکمل آنهـا گردند 

)همـان، صـص 39- 40(.
روبه‌توسـعه  کشـورهایی  در  سـنتی  رسـانه‌های 
هنـوز هـم دارای قدرت هسـتند و جمهوری اسالمی 
ایـران از سـال 1979 به‌طرز موفقیت‌آمیـزی از آنها در 
پروژه‌هـای توسـعة ملـی، به‌ویـژه در بسـیج اجتماعی 

بهـره بـرده اسـت )مولانـا، 1371، ص 200(.
در کشـورهای اسالمی وسـایل ارتبـاط جمعی به 
دوشـکل بـروز می‌یابنـد. از سـویی کاربـرد وسـایل 
ارتبـاط جمعـی مـدرن منطبـق بـا الگـوی غربـی آن 
در میـان بعضـی از طبقـات جامعه مشـاهده می‌شـود 
مشـخص  مناطـق  از  بعضـی  در  دیگـر  سـوی  از  و 
اسـتفاده‌ از شـکل سـنتی ارتباطـات کـه از آن به‌عنوان 
زندگـی  معیارهـای  بـا  منطبـق  و  »سینه‌به‌سـینه« 
اجتماعـی یـاد می‌شـود، وجـود دارد. بایـد گفـت که 
عـدة کثیـری از جمعیت دنیـا از کانال-هـای ارتباطی 
سـنتی جهـت دریافـت و اشـاعة پیام سـود می‌جویند 
و مهم‌تـر آنکـه، این‌پیام‌هـا را می‌پذیرنـد. بالاخـص 
روسـتاییان کشـورهای در حال توسـعه کـه 60 تا 70 
درصـد جمعیـت را به خود اختصـاص داده‌اند )روان، 

1378، صـص 13 و 75(.
اسـت  ایـن  سـنتی  ارتباطـات  دیگرمزایـای  از 
و  چهره‌به‌چهـره  میان‌فـردی،  عمـده  به‌طـور  کـه 
گروهـی اسـت. بـه این‌سـبب همـواره بـا دریـــافت 
 )Feed Back( پس‌فرسـت  و  عکس‌العمـل  سـریع 
مخاطـب، مؤثرترین-تاکتیتـک را بـرای نفـوذ و اقناع 
تغییـر  بـرای  را  لازم  انعطـاف‌  و  می‌کنـد  انتخـاب 
بافـت و محتـوای پیـام و تشـدید تأثیـر بـر مخاطـب 
از خـود نشـان می‌دهـد. شـاید از همین‌روسـت کـه 
در هرخیـزش و جنبـش اجتماعـی، در طـول تاریـخ 
حضـور  الکترونیـک،  ارتباطـات  عصـر  در  حتـی  و 

مسـتقیم و مؤثـر شـبکة پرتنـوع و گسـتردة ارتباطات 
سـنتی را اشـکارا می‌تـوان دیـد. نیـز می‌تـوان نقـش 
و تأثیـر آن را بـا همـة دشـواری‌هایی کـه به‌خاطـر 
شـفاهی و کلامی‌بودنـش بـرای بررسـی وجـود دارد، 
)فرقانـی، 1382، ص 45(. داد  قـرار  مـورد مطالعـه 
در  و  مـــا  کشـور  در  سـنتی  ارتباطـات  شـبکة 
طـول تاریـخ بـه قوی‌ترین‌شـکل عمـل کـرده اسـت. 
در این‌شـبکة به‌ظاهـر سـاده، همـة زوایـای جامعه به 
سـریع‌ترین‌صورت ممکـن بـه هـم مرتبـط می‌شـدند 
سـنتی،  ارتباطـات  مراکـز  یـا  نهادهـا  از  بسـیاری  و 
و  تصمیمـات  و  اندیشـه‌ها  افـکار،  یـا  خاسـتگاه 
برنامه‌ریزی‌هـای مهـم سیاسـی ـ اجتماعـی و حتـی 
اقتصـادی بوده‌انـد. بـه سـخن دیگـر، مجموعه‌مراکـز 
بوده‌انـد،  متنـوع  و  پرتعـداد  کـه  سـنتی  ارتباطـات 
سـاختار افـکار عمومـی جامعـه را شـکل می‌داده‌اند. 
فرقانـی معتقـد اسـت ارتباط‌گـران سـنتی را بـه طور 
کلـی می‌تـوان در گـروه »رهبـران افـکار« در جامعـه 
قـرار داد. او در توضیـح ارتباط‌گـران سـنتی، آنـان را 
طیفـی از روحانیـون، علما، وعاة، خطیبان، سـخنوران، 
نوحه‌خوانـان، تعزیه‌گردانـان، بازاریان، نقـالان، پرده-
خوانـان، معرکه‌گیـران، بازیگران تئاترهای سـنتی و ... 
می‌دانـد؛ امـا می‌گویـد کـه گـذر زمـان نقـش برخـی 
از آنهـا را ماننـد نقـالان، پرده‌خوانـان و تعزیه‌گردانان  
منسـوخ یـا کم‌رنگ کـرده، جایگاه پـاره‌ای دیگر نظیر 
روحانیـون، علمـا و وعـاظ را تقویـت کـرده اسـت. 
بنابرایـن منظـور از ارتباط‌گران سـنتی در زمانة فعلی، 

روحانیـون، مبلّغـان و خطیبـان دینـی اسـت.
مجالـس  حسـینیه،  و  منبـر  و  مسـجد  امامـزاده، 
عتبـات،  بـازار،  خطابـه،  و  وعـاظ  و  روضه‌خوانـی 
حرم‌هـا و مراکـز متبرکـه از عمده‌ترین‌مراکز ارتباطات 
سـنتی بوده‌انـد که در گـردآوری مردم، ایجـاد ارتباط، 
آنهـا، شـکل‌دادن و  بیـان  هم‌دلـی و هم-فکـری در 
تفهیـم منافـع مشـترک جمعـی، آگاه‌کردن تـودة مردم 
از خـوب و بـد آنچـه در اطرافشـان می‌گـذرد، حتـی 
تـا امـروز جایـگاه مهم خـود را حفظ کرده‌انـد )رک، 

فرقانـی، 1382، صـص 42 و 50(.
بقـاع متبرکـه ـ حـرم امامـزاده ـ به‌عنـوان تعیـّن 

اجتماعـی و نمـاد
امامـان،  حـرم  ماننـد  دینـی  مقـدس  مکان‌هـای 
اجتماعـی  تعیـّن  می‌توانـد  امامـزادگان،  و  مسـاجد 
معرفـت باشـد و از سـوی دیگـر، به‌عنـوان »نمـاد« و 
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»عینیـت«، مذهـب و آموزه‌هـای مذهبـی تلقی شـود.
»تعیـّن اجتماعـی معرفـت« یکـی از مباحـث مهم 
چگونگـی  بررسـی  بـه  کـه  اسـت  شناسـی  جامعـه 
عینیت‌یافتـن مفاهیـک و معـارف از حیـث اجتماعـی 
می‌پـردازد. تعیـّن اجتماعـی معرفـت دینـی، ره‌آورد 
اسـت.مطابق  فرانسـوی  دورکیـم  امیـل  مطالعـات 
و  آگاهی‌هـا  از  وسـیعی  مجموعـة  معرفـت  او،  آراء 
باورهـای گوناگـون بشـر بوده کـه می‌تواند سیاسـی، 
دینـی، اخلاقـی، ایدئولوژیکـی و مخصوصـاً علمـی 
جایـگاه  دورکیـم  البتـه  باشـد.  پوزیتویسـتی(  )علـم 
بسیاربرجسـته‌ای بـرای علـم پوزیتویسـتی در میـان 
معـارف بشـری قایـل بـود؛ ولـی معتقد بود کـه دیگر 
معـراف بشـری، ازجملـه باورهـای دینـی، به‌نوعـی 
پدیـد  عالـِم  شـخص  بـرای  را  عالـَم  از  تصویـری 
می-آورنـد و راهنمـای رفتـار او در جهـان هسـتی 
می‌گردنـد. )Durkheim, 1976, p. 141(؛ به باور دورکیم، 
تنهاتفـاوت علـم پوزیتویسـتی و دیگر معارف بشـری 
آن اسـت کـه این‌نـوع از علـم بـا روشـی خـاص بـه 
مطالعـة موضوعـی عینـی پرداختـه، به معرفتـی عینی 
و فـارغ از سـلیقه‌ها و خواسـته‌های فـردی یا گروهی 

.)111 ص   ،1360 )دورکیـم،  می‌رسـد. 
بـرای فهـم واژة تعیـّن می‌تـوان از مفهوم آشـنای 
دیگـری ماننـد رابطة علّـی و معلولی اسـتفاده کرد که 
»در آن بـه خصوصیـت یک‌نظـم و نسـق موجـود در 
پدیده‌هـا و رویدادها اشـاره می‌شـود و نشـان می‌دهد 
کـه در این-رابطـه و در این‌نظـم خـاص، هرعنصـر 
بـه بعضـی عناصـر دیگر وابسـته اسـت. به‌طـوری که 
از طریـق این‌رابطـه، می‌تـوان پدیـده‌ای را پیش‌بینـی 
کـرد یـا آن را ایجـاد نمود یـا مانع پدیدآمدن آن شـد. 
در این‌دیـدگاه، تمامـی حـوادث طبیعـی، انسـانی و 
اجتماعـی به‌گونـه‌ای بـه هم وابسـته و مرتبط هسـتند 
کـه هروضعـی تنهـا بـا یک‌وضـع پیشـین و یک‌وضع 
پسـین در ارتبـاط قـرار دارد و تصـور هــــــرگونه 
وضـع دیگری منتهـی به یک-ناسـازگاری می‌شـود.« 

)لالانـد، 1377، صـص 180- 182(.
توجـه و عنایـت خـاص دورکیـم به اصـل علیتّ 
پدیده‌هـای  تحلیـل  در  وی  کـه  گردیـد  موجـب 
اجتماعـی و در کنـار تبییـن کارکـردی، بـه ضـرورت 
تبییـن علّـی آن پدیده‌هـا نیـز اشـاره کنـد )دورکیـم، 
1373، ص 106(. از سـوی دیگـر، رویکرد کل‌گرایانة 
دورکیـم بـه پدیده‌هـای جمعـی، موجـب گردیـد که 

وی این‌قاعـدة روش-شناسـی را هـم بیـان دارد کـه 
»بـرای تبییـن وقایـع اجتماعـی بایـد بـه دنبـال علـل 

اجتماعـی آنهـا بـود« )همـان، ص 110(.
مـروری بـر عقایـد و آثـار دورکیم نشـان می‌دهد 
کـه معارف دینی را واقعیتـی اجتماعی معرفی می‌کند. 
وی پـس از طـرح ایـدة »وقایـع اجتماعـی به‌منزلـة 
»قواعـد و روش جامعه‌شناسـی«،  کتـاب  در  شـیء« 
براسـاس  بیـان ویژگی‌هـای »شـی‌ء« می‌پـردازد.  بـه 
نظریـات او، »شـیء متفاوت از تصورات ذهنی اسـت 
و امـری نیسـت کـه با شـیوة سـادة زیسـتن و تحلیل 
عقلـی بتـوان تصـور دقیـق و درسـتی از چیسـتی و 
ماهیـت آن بـه دسـت آورد؛ بلکـه بـرای فهـم آن باید 
بـه خـارج مراجعه کرد و از مشـاهده و آزمون تجربی 

بهـره گرفـت« )همـان، صـص 11- 12(.
این‌ویژگی‌هـا بـه طـور تمـام و کمـال در مـورد 
عقایـد و معـارف دینی صـدق می‌کند چراکـه مفاهیم 
و معـارف دینی، سـاختة تصـورات ذهنی افـراد نبوده 
و بـرای شـناخت و آگاهـی نسـبت بـه آنهـا بایـد بـه 
عالـم خـارج از خـود، یعنـی جامعـه، مراجعـه کـرد. 
از سـوی دیگـر، عقایـد و معـارف دینـی با خواسـت 
نیـز تغییـر نمی‌کننـد و درنهایـت،  ارادة شـخصی  و 
این‌آگاهی‌هـا و معـارف می‌توانـد شـعورهای فـردی 
مـا انسـان‌ها را از بیـرون تحـت فشـار قـرار دهنـد. 
بـا این‌اوصـاف، مفاهیـم و معـرف دینـی از دیـدگاه 
دورکیـم، جزء وقایـع اجتماعی خواهند بـود و مطابق 
قواعـد روش جامعه‌شناسـی او، این‌وقایـع اجتماعـی 
تأثیـر  تحـت  تنهـا  داشـته،  اجتماعـی  موجبـة  علـل 
شـرایط اجتماعـی شـکل می‌گیرنـد و تغییـر می‌یابند. 
بـه همین‌دلیل شـکل خـاص آنها در هرزمـان و مکان 
اجتماعـی  وضعیـت  بازگوکننـدة  هرجامعـه‌ای  در  و 

آن‌جامعـة خـاص خواهـد بود.
به‌نظـر دورکیـم، عقایـد و مناسـک دینـی به‌عنوان 
دوجنبـه از تجلیـات اجتماعـی در خدمـت نیازهـای 
جامعه هسـتند. بـا نگاهی دوبـاره به تعریـف دورکیم 
از دیـن درمی‌یابیـم کـه وجـه کارکـردی دیـن مـورد 
توجـه جدی او قرار داشـته اسـت. به‌عقیـدة او نقش، 
و  حفـظ  ایجـاد،  دیـن،  اساسـی  کارکـرد  و  وظیفـه 
تقویـت همبسـتگی اجتماعـی و تنظیـم روابط زندگی 
اجتماعی اسـت )همان، 1359، ص 78(. البته دورکیم 
این‌کارکـرد  کـه  اسـت  بـوده  هـم  این‌نکتـه  متوجـه 
بـه  درنهایـت  می‌توانـد  اجتماعـی(  روابـط  )تنظیـم 
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کارکـرد روانـی و فـردی نیـز منتهی شـود. اگر تحت 
هـر شـرایطی، دیـن، عقایـد و مناسـک دینـی، نتواند 
کارکـرد اجتماعـی و فـردی مـورد انتظار را بـه دنبال 
داشـته باشـد، زمـان تغییـر و تحـول آن فرامی‌رسـد. 
بپردازیـم کـه  بایـد بـه این‌نکتـه  اینجاسـت کـه مـا 
چـه وضعیتـی موجـب می‌شـود کـه یک‌نظـام دینـی 
نتوانـد پاسـخگوی نیازهـای فـردی و جمعی باشـد؟ 
معرفـت  تحـول  اصلـی  علـت  دیگـر،  عبـارت  بـه 
دینـی به‌عنـوان بخـش اصلـی نظـام دینـی چیسـت 
و کدام‌یـک از عوامـل اجتماعـی در تحـول معرفـت 

دینـی نقـش اساسـی دارند.
از آنجـا کـه دورکیـم بـه نقـش مسـتقل افـراد در 
تحول‌هـای اجتماعی، ازجـــمله تحـول معرفت دینی 
به‌عنـوان عنصر اساسـی حفظ وحــــدت و انسـجام 
اجتماعـی، اعتقـاد چندانـی نداشـت و حاضـر نبـود 
و  فعـل  مـدد  بـه  را  اجتماعـی  وقایـع  پیچیده‌تریـن‌ 
انفعـالات روانـی تبییـن کنـد )همـان، 1378، صـص 
از  بخشـی  در  تحـول  هرنـوع  وقـوع  295(؛   -290
اجتمـاع، بـه پنداشـت او، بایـد خاسـتگاه و ریشـه‌ای 
در بخـش یـا بخش‌هایـی دیگـر جامعه داشـته باشـد. 
این‌موضـع، بیـان دیگـری از این‌قاعـدة روش‌شناسـی 
اسـت کـه »هرپدیـدة اجتماعـی ناگزیـر بایـد علتـی 
باشـد.«  داشـته  روانـی  و  فـردی  نـه  و  اجتماعـی 
)همـان، 1359، صـص 17- 18(؛ پـس اگر تحولی در 
یک‌بخـش از اجتمـاع )نهـاد دیـن و بخـش اصلی آن 
عقایـد دینـی( به وقـوع بپیونـدد، باید به‌دنبـال تحول 
در بخـش دیگـری از اجتمـاع گشـت. این‌موضـوع ما 
را مجبـور می‌سـازد کـه قـدری دربـاب روابـط میـان 
دیگـر،  تعبیـر  بـه  و  جامعـه  گوناگـون  بخش‌هـای 
ارتبـاط میان نهادهـای اجتماعی سـخن بگوییم )رک، 

موحـد ابطحـی، 1384، ص 161- 163(.
پایـدار و  به‌نسـبت  نظامبـی  اجتماعـی،  یک‌نهـاد 
سـازمان‌یافته از الگوهـای اجتماعـی اسـت کـه برخی 
رفتارهای نظارت‌شـده و یکسـان را با هدف برآوردن 
نیازهـای اساسـی جامعه بر عهـده دارد. هرف هرنهاد، 
بـرای  و  اسـت  معیـن  اجتماعـی  نیازهـای  ارضـای 
رسـیدن بـه اهـداف مـورد نظـر، بایـد چندین‌کارکرد 
داشـته باشـد. از سـوی دیگر، بنیان‌هـای اجتماعی آن 
نهادهـا آنچنان عام و گسـترده اسـت کـه فعالیت‌های 
اختصـاص  خـود  بـه  جامعـه  پهنـة  در  را  عمـده‌ای 
می‌دهـد. به‌گونـه‌ای کـه هرتغییـری در یک‌نهـاد، بـه 

احتمـال قـوی، موجـب تغییـر در نهادها هـم خواهد 
شـد )کوئـن، 1372، صـص 151- 154(.

حـرم  و  معصـوم  امامـان  حـرم  یـا  و  مسـجد 
امامزاده‌هـا، یک‌تعیـّن اجتماعـی و یک‌نهـاد معرفت 
دینـی محسـوب می‌شـوند. مسـجد از آغـاز ظهـور 
اسالم به‌عنـوان نماد این‌شـریعت مـــــطرح شـده 
بـود کـه  بدین‌جعـت  آن  نام‌گـذاری  اسـت. علـت 
»در فرهنـگ دینـی نـام مسـجد یـادآور بندگـی و 
کرنـش در پیشـگاه خداونـد متعـاال اسـت. مسـجد 
و  عبـادت  اوج  سـجده  و  سـجده  جایـگاه  یعنـی 
بندگـی انسـان بـرای خداسـت. درحقیقـت برترین 
تقرب‌جسـتن  و  عبـادت  بـرای  اصیل‌ترین‌محـل  و 
بـه خداونـد متعال مسـجد اسـت« )ضرابـی، 1384، 

.)270 ص 
این‌نهـاد فرهنگی و ارتباطـی از فعال‌ترین‌نهادهای 
»به‌عنـوان  کـه  اسالم محسـوب می‌شـود  در  دینـی 
مهم‌ترین-کانـال ارتباطات اجتماعـی، هموراه به‌عنوان 
منبـع حرکت‌هـای فــــرهنگی و معنوی عمـل کرده 
و نه‌تنهـا در بعُـد تزکیـة معنـوی؛ بلکـه به‌عنـوان منبع 
دانـش و اطلاعـات مربـوط بـه جامعه، آحاد مـردم را 
)Mowlana, 1996, p. 148(؛  اسـت.«  می‌کـرده  تغذیـه 
نقـش کلیـدی و بنیادیـن این‌نهـاد دینـی در جامعـة 
اسالمی با هجرت پیامبر به مدینه و تأسـیس مسـجد 
قبـا صـورت گرفـت. به‌گونـه‌ای کـه بعـد از گذشـت 
قرن‌هـا از سـاخت اولین-مسـجد، این‌مـکان مقـدس 
هنـوز اصلی‌تریـن پایـگاه و نهـاد اسالمی بـه شـمار 

می‌شود.
نهادهـای  فرهنـگ و  واثعیت‌هایـی کـه  از  یکـی 
فرهنگـی مانند مسـجد و مخصوصـاً حـرم امامزاده‌ها 
قـدرت  می‌دهـد،  قـرار  تأثیـر  تحـت  به‌شـدت  را 
سیاسـی یـا حکومـت اسـت. هرچنـد عوامـل چندی 
ماننـد رفاه مـادی، عدالـت اجتماعی، دیـن و مذهب، 
وضعیـت و اوضـاع اجتماعـی و ماننـد اینها در رشـد 
آن  واپس‌ماندگـی  و  رکـود  یـا  هرجامعـه  تعالـی  و 
از  گذشـته  »امـروزه  دیگـر،  بـه سـخن  دارد.  نقـش 
حرکـت‌ طبیعـی موجـود در حیـات فرهنگـی، بخش 
وسـیعی از تلاش‌هـا و فعالیت‌های فرهنگی براسـاس 
حکومـت  سیاسـت‌گذاری‌های  و  برنامه‌ریزی‌هـا 
می‌گیـرد«  صـورت  دولـت،  آن،  اجرایـی  بـازوی  و 

 .)152 ص   ،1382 )وحیـد، 
»دولت‌هـا هـم به‌تبع تبلیـغ آرمان‌هـا و هدف‌های 
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ایدئولـوژی رسـمی و هــــم بـه لحـاظ ضـرورت‌ 
دسـت‌یافتن بـه هدف‌هـا و مقاصـد سیاسـی خویـش 
و هـم بنـا بـه کارکردهـای جدیدی کـه پیـدا کرده‌اند 
و انتظاراتـی کـه در دوران حاضر به وجـود آورده‌اند، 
برنامه‌ریـزی، اجـرا، کنتـرل و نظارت بـر فعالیت‌های 
فرهنگـی بـر عهـده می-گیرنـد و در این‌جهـت نقش 
و مسـئولیتی آگاهانـه می‌پذیرنـد و درمجمـوع تأثیـر 
فـروزان،  و  )همایـون  می‌کننـد«  ایجـاد  چشـمگیر 

1388، ص 64(.
و  دولـت  کـه  گرفـت  نتیجـه  می‌تـوان  پـس 
این‌نـوع  از  می‌توانـد  حکومتـی  منظـم  برنامه‌هـای 
تعینّ‌هـای اجتماعـی بهـره گیـرد و با سـازوکار منظم 
بدهـد.  آنهـا  بـه  تعیین‌کننـده‌ای  نقـش  اجتماعـی، 
از آنجـا کـه هیچ‌وفاقـی دربـارة مفهـوم بـی حـد و 
حصـر »فرهنـگ« و »فرهنـگ دینـی« وجـود نـدارد، 
نمی‌توانـد  فرهنگـی  دقیـق سیاسـت‌گذاری  تعریـف 
بـا تعریـف فرهنـگ و شناسـایی حـدود و ثغـور آن 
شـکل گیـرد. بـه طـوری کـه بـا تعریـف فرهنـگ، 
دامنـه و گسـتردگی سیاسـت‌ها مشـخص می‌شـود. 
در این‌زمینـه معتقـد هسـتند: »تعریـف مـا از فرهنـگ 
ـ هرچـه باشـد ـ تأثیـری در فراینـد سیاسـت‌گذاری 
نـدارد؛ امـا آنجـا کـه بایـد دامنـه سیاسـت‌ها و حوزة 
عمـل دولـت و نهادهـای عمومـی )سـازمان فرهنگی 
ـ هنـری شـهرداری تهـران( مشـخص شـود، قطعـاً 
فرهنـگ  از  سیاسـت‌گذاران  تعریـف  مشخص‌شـدن 
اهـداف  سـویی  از  این‌تعریـف  می‌یابـد.  ضـرورت 
و مقاصـد فرهنگـی و از سـوی دیگـر حـوزة عمـل، 
ویژگی‌هـای مدیـران و مدیریـت فرهنگـی و حتـی 
برنامه‌ریزی‌هـا را جهـت می‌دهـد.« )اشـتریان، 1391، 

.)30  290 ص 
درمجمـوع می‌توان گفت سیاسـت‌گذاری رهنگی 
شـامل اصـول و راهبردهـای کلـی و عملیاتی‌شـده‌ای 
اسـت که بر نـوع عملکرد فرهنگـی یک‌نهاد اجتماعی 
و نهـاد دینـی اسـتیلا دارد. بـه این‌اعتبـار، منظومـه‌ای 
سـامان‌یافته از اهـداف نهایـی درازمـدت و میان‌مدت 
قابـل سـنجش، نیـز ایزارهای وصـول بـه آن، اهداف 
دیگـر، سیاسـت‌گذاری  بـه سـخن  دربرمی‌گیـرد.  را 
فرهنگـی، نوعی توافق رسـمی و اتفاق نظر مسـئولان 
امـور در تشـخیص، تعییـن  و متصدیـان و متولیـان 
فرهنگـی  مدیـران  بـرای  مهم‌ترین‌اصـول  تدویـن  و 

خواهـد بـود )وحیـد، 1382، ص 55(.

نمادگرایی و کنش اجتماعی
نگرشـی کـه بـر روابـط بیـن مدل‌هـا و ارزش‌هـا و 
کارکردهـای اجتماعـی ارزش‌هـا داریـم این‌امـکان را 
می‌دهـد تـا به مسـئلة نمادگرایـی در کنـش اجتماعی 
ارزش‌هـا  بگویـی  می‌توانیـم  درواقـع  بپردازیـم. 
به‌عنـوان آرمـان به-طور مـداوم نیاز به تأیید به‌وسـیلة 
چیـزی دیگـری را دارنـد و پیوسـتگی یک‌شـخص یا 
یک‌جمـع بـه ارزش‌هـا می‌بایسـت از وراء رفتارهـای 
بیـان  بنابرایـن مدل‌هـا  یابـد.  قابـل مشـاهده تجلـی 
نمـادی )رمـزی( ارزش‌هـا می-شـوند و شـاید بتوان 
به‌طـور دقیـق گفـت کـه تطابـق و هم‌نوایـی بیرونـی 
رفتـار بـا مدل‌ها پیوسـتگی درونـی فرد بـا نوعی نظم 
ارزشـی را نشـان می‌دهد و پیوسـتگی با ارزش‌ها نیز، 
تعلـق بـه یک‌جامعـه یا جمـع معین را نشـان می‌دهد. 
مـا  نظـر  در  ارزش‌هـا،  و  مدل‌هـا  جهـان  درنتیجـه 
چـون جهانـی وسـیع و پررمـز و راز اسـت که عمل-
کننـدگان اجتماعـی، گروه‌هـا، جماعـت و تمدن‌هـا 
در آن بـه حرکـت درمی‌آینـد. اغـراق نخواهـد بـود 
اگـر بگوییـم کـه کنـش اجتماعـی کاماًل و دایمـاً در 
نمادگرایـی یـا سمبولیسـم غـــــوطه‌ور اسـت و بـه 
شـکل‌های متفاوت بـا نمادهـا برخورد دارد. بـا انواع 
مختلـف نمادهـا توجیـه می‌شـود و رشـد می‌یابـد. 
می‌تـوان گفـت کـه کنـش انسـانی، اجتماعـی اسـت. 
زیـرا شـکل یـا حالـت نمـادی دارد. نمادگرایـی یکی 
از عوامـل اساسـی کنـش اجتماعـی به شـمار می‌رود.
کـرد  نمـاد  از  می‌تـوان  کـه  سـاده‌ترین‌تعریفی 
این اسـت کـه »جایگزین‌شـدن چیـزی به جـای چیز 
دیگـر«. یـا به عبـارت دیگـر، »چیـزی که جـای چیز 
دیگـری را می‌گیرد و بر آن دلالت دارد.« یک‌مجسـمه 
یـادآور یک‌شـخصیت، یک‌حادثـه،  نمـادی،  به‌طـور 
یـا یک‌فکـر اسـت و بدین‌سـان بـرای آنـان حضور و 
کنـش مداومـی را تضمیـن می‌کنـد. یک‌کلمـه به‌طور 
را  همان‌اثـر  و  می‌شـود  چیـزی  جایگزیـن  نمادیـن 
داراسـت بی‌آنکـه حضور جسـمی آن‌چیز لازم باشـد. 
بـا مثال‌هایـی کـه عنـوان کریـدم بـه نظر می‌رسـد که 

نمـاد سـه‌عنصر را در بـردارد: 
11 دال بـر چیـزی اسـت که جانشـین چیـز دیگری .

می‌شـود، یعنـی خود نماد به مفهوم و محسـوس 
؛ کلمه

22 مدلول که دالّ، جای آن را مي‌گیرد؛ .
33 اسـت. . مدلـول  و  دالّ  بیـن  رابطـة  کـه  دلالـت 
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رابطـه‌ای کـه بایـد لااقـل به‌وسـیلة شـخص یـا 
اشـخاصی کـه نمـاد بـه آنـان خطـاب می‌شـود، 

درک و تفسـیر می‌شـود.
اتفـاق می‌افتـد کـه دالّ بـا مدلول رابطـه‌ای طبیعی 
داشـته باشـد. دود، نشـانة وجـود آتـش اسـت. خاکِ 
مرطـوب کـه امـکان می‌دهـد بگوییـم بـاران باریـده 
اسـت؛ امـا اینهـا درواقـع علامـت یـا علایـم ابتدایی 
هسـتند بیـش از آنکـه نمـاد واقعـی باشـند. تقریبـاً 
رابطـة  جـز  رابطـه‌ای  اجتماعـی  نمادهـای  تمامـی 
قـراردادی بـا مدلـول خـود ندارنـد و این‌امـر وجـود 
یک‌عنصـر چهـارم در نمادگرایـی را ایجـاب می‌کند، 
یعنـی وجـود یک‌کـد یـا رمـز مـه رابطـة بیـن دالّ و 
مدلـول را مشـخص می‌کنـد. این‌کدهـا باید به‌وسـیلة 
افـرادی کـه نمادهـا آنهـا را مخاطـب قـرار می‌دهنـد 
شـناخته شـده و فراگرفتـه شـده باشـند تـا این‌نمادها 

بتواننـد دارای معنـا باشـند.
نمادهـای  و  نمـاد  از  این‌تعریـف سـاده  از  پـس 
مـی  جامعه‌شناسـان  از  یکـی  اندیشـة  بـه  موجـود، 
سمبولیسـم  و  نمادگرایـی  درخصـوص  کـه  رسـیم 
جامعه‌شناسـی بحث‌هـای دقیـق و کافی کرده اسـت. 
جامعه‌شـناس مـورد نظـر، »ارنسـت کاسـیرر« اسـت. 
مهم‌ترین‌اثـر او کتـاب »فلسـفة صـور سـمبلیک« در 
چهارجلد اسـت. ریشـه‌های اندیشـه و درک کاسـیرر 
فلسـفی  عمیـق  میـراث  از  برخاسـته  یک‌سـو  از 
متفکـران آلمانـی و از سـوی دیگـر، متأثـر از تجربـة 
جهانی در دسـترس وی، اعمّ از عالمان و زبانشناسـان 
و مورخان در غرب و شـرق تاریخی اسـت. سـیر در 
آثـار موجـود کاسـیرر نشـان‌دهندة آن اسـت کـه وی 
اصـول نظریه‌هـای معتبـر عالمان رشـته‌های گوناگون 
را در طـی اعصـار و به‌ویـژه از میـان متأخریـن، بـا 

حوصلـه و دقـت بررسـی کـرده اسـت.
عظمـت و ارزش روش‌شناسـی معرفتی کاسـیرر، 
و  معرفتـی  انسان‌شناسـی  حـوزة  در  او  تأمالت  در 
توقـف بر گـرد توانایی نمادسـازی قـرار دارد. به نظر 
کاسـیرر، زبـان، هنـر، دین و علـم، هریـک به‌گونه‌ای 
وسـیع وامدار اسـتعداد بی‌نظیر بشـری، یعنـی قابلیت 
نمادسـازی انسـان هسـتند. نـگاه فلسـفی کاسـیرر به 
پدیـدة هنـر، دین و علـم در نوع خود کاماًل بی‌بدیل 
اسـت. زیـرا او بـا آوردن مثال‌هـا و موردهـای متعدد، 
تعلـق درونـی جهان انسـانی را به قلمروهای سـه‌گانة 
فـوق، امـری قطعـی و اسـتثنایی می‌دانـد. بـرای وی 

درک و شـناخت حوزه‌هـای قریـن بـه همِ هنـر، دین 
و علـم بـه مـدد نمادهـای موجـود در آنهـا، مهم‌ترین‌ 
و بلکـه تنهـا راه رسـیدن بـه معرفـت واقعـی و ابـزار 

نظام‌سـازی فلسـفی و فرهنگـی برای اوسـت.
انسان‌شناسـی  و  سمبولیسـم  بیـان  بـا  کاسـیرر 
فرهنگـی خود تالش دارد تـا صور سـمبلیک حیات 
فرهنگـی انسـان و نمادهـای فرهنگـی را کـه شـامل 
وجـوه علمـی، دینـی، هنری، زبانی و اسـطوره اسـت 
به‌مثابـه تجلیات عینی و خـروج تدریجی انرژی روح 
انسـان مطـرح نمایـد. در ایـن‌راه کوشـیده اسـت تـا 
نشـان دهـد چگونـه انسان-شناسـی سـمبولیک، پرده 
از رازهـای پنهـان معرفت‌شناسـی انسـانی برداشـته و 
رویکـرد عقلانـی و تحلیلـی کامل‌تـری را بـرای اهل 

خـرد و فلسـفه فراهم مـی‌آورد. 
نمـاد صـورت یـا مظهـر امـر غیـر مـادی اسـت 
و بـا جریـان اندیشـه یـا واقعیـت اخلاقـی، ازلحاظ 
شـکل یـا معنـای اجتماعـی همبسـتگی دارد. از نظر 
کاسـیرر »شـناخت نمـاد، یـک‌راه دخول بـه طبیعت 
انسـان اسـت.« )کاسـیرر، 1378، ص 36(؛ ازمنظـر 
جامعه‌شناسـی، نمادهـا بـه لحـاظ بـار معنایی خود، 
رسـمیت داشـته و مـورد توافـق جامعه قـرار دارند. 
ارزش آنهـا بـه میـزان مقبولیـت اجتماعی آنهاسـت 
و اصطالح نمـاد جمعـی، ترجمان مظاهـر یک‌جمع 
خـاص و بیـان ابعاد تاریخـی و ارزش‌ها و باورهای 

یک‌گـروه به شـمار می‌رود.
بـه نظـر کاسـیرر، جهـان سـمبلیک یـا نمادیـن 
از  یک‌پارچـه  مجموعـه‌ای  از  اسـت  عبـارت 
علامت‌هـا، مفاهیـم و نشـانه‌هایی کـه مبیـّن حقیقت 
اشـیاء و مسـایل دیگـر هسـتند. نمادهـا موضوعاتی 
بـا خـود علایـق،  و  دارنـد  عمومیـت  کـه  هشـتند 
هیجانـات، اطلاعـات یا احساسـات مشـترک را القا 
می‌نماینـد. مجموعـه نمادهـا شـامل تمامـی فرهنگ 
بشـری  مقولـه‌ای  فرهنـگ  چراکـه  اسـت.  انسـانی 
صنعتـی  نیـز  نمادسـازی  کـه  همان‌گونـه  اسـت. 
»شـبکه  و  گیرنـده«  شـبکه  »بیـن  اسـت.  انسـانی 
اسـت،  حیوانـی  انـواع  تمـام  خـاص  کـه  کننـده« 
انسـان  سیسـتم سـومی وجـود دارد کـه مشـخص 
اسـت و می‌تـوان آن را منظومـة سـمبولیک خوانـد« 

.)38 ص  )همـان، 
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نتيجه گيري و جمعبندي
خلـق  بـه  خـود  انسـان‌ها  میـان  در  نمـاد  آفرینـش 
فرهنـگ و دگرگونـی آن می‌انجامـد. رهیافـت به نماد 
از نظـر کاسـیرر، رهیافتـی معرفتـی اسـت. چراکه امر 
فـوق در جهـان اندیشـه و یـا تصـورات و تخیالت 
توانایـی  بشـری  نبـوغ  و  ذهـن  دارد.  ریشـه  انسـان 
آن را دارد تـا درسـایة خـرد و بـا دسـتمایة فرهنگـی 
بـه کار بازتولیـد آفرینش‌هـای فرهنگـی ادامـه دهـد. 
نمادهـای مذهبـی از دیگـر نمادهـا متفاوتند. نخسـت 
نظمـی  بـه  پیوسـتن  آنهـا  هـدف  کـه  آن‌جهـت  از 
فراطبیعـی اسـت؛ امـا نمی‌توان بـر این‌امر اصـرار کرد 
کـه نمادگرایی مذهبـی، عمق اجتماعی کمتـری دارد. 
در مطالعـات کاسـیرر، بـه این‌نکتـه نیز توجـه زیادی 
شـده اسـت. می‌تـوان گفـت روابـط بیـن انسـان و 
جهـان فـوق طبیعی تا حـدود زیادی روابط شـخصی 
منتقابـل هسـتند که با روابـط اجتماعی وجه مشـترک 
بسـیار دارنـد. بدیهی اسـت کـه نمادگرایـی مذهبی از 
زمینـة اجتماعـی تغذیـه می‌کنـد و بیانگر واقعـــیات 
اجتماعـی اسـت. به‌وسـیلة نمادگرایـی مذهبی اسـت 
کـه مؤمنیـن از غیـر مؤمنیـن، کشـیش از غیر کشـیش 
و مکان‌هـای مقـدس از غیـر مکان‌هـای مقـدس تمیز 
داده شـوند. بدین‌سـان حتـی بافـت جامعه را تقسـیم 
می‌کننـد و گروه‌بنـدی جدیـدی را ایجـاد می‌کننـد. 
مرزها را مشـخص و سلسـله‌مراتب را تعیین می‌کنند. 
مذهـب چه به‌وسـیلة لبـاس و یـا مناسـک، آیین‌های 
کلیسـا،  ماننـد  مکان‌هایـی  به‌وسـیلة  و چـه  مذهبـی 
مسـجد، حـرم و امامـزاده، علایم نامرئـی از نمادهایی 
تفکیک‌کننـده هسـتند تا بهتر وحدت ببخشـند. علاوه 
بـر اینهـا زندگـی مذهبـی به‌خـودی خـود در تمـام 
مراتـب، فعالیـت اجتماعی اسـت. این‌نـوع فعالیت‌ها، 
تولیـد می‌کننـد. حرم‌هـای  را  اجتماعـی  همبسـتگی 
و سـاختمان‌های  معمـاری  به‌سـبب  هـم  امامزاده‌هـا 
بـزرگ کـه گاه ازنظـر سـاخت و سـاز، خیره‌کننـده و 
جـذاب هسـتند؛ هم به‌لحـاظ بافت جمعیتـی که افراد 
و متعلقـان بـه یک‌آییـن و یک‌نـوع طرز تفکـر را دور 
خـود  جمـع می‌کنـد و به‌لحاظ مقـدس و آیینی‌بودن، 
نمـاد بسـیار خوبی بـرای مذهب به شـمار می‌رود. در 
بخش‌هـای مختلـف پژوهـش حاضر، بـه کارکردهای 
مختلـف، موقعیت‌هـای مذهبی ـ اجتماعی ـ سیاسـی 
ـ فرهنگـی و اقتصـادی و دیگـر ویژگی‌هـای حرم‌هـا 

ـ مخصوصـاً حـرم عبدالعظیـم و امامـزاده صالـح ـ 
و  این‌ویژگی‌هـا  جمع‌بنـدی  بـا  کرده‌ایـم.  اشـاره 
جـذابِ  مکان‌هـای  این‌نـوع  دولـت،  سیاسـت‌های 
آیینـی، نمـاد زندگـی جمعـی و یـا نمادِ جمعـی برای 

اسـت. زندگی 
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